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Abstract 

       Lyric literature, specifically poems of love and ghazal (flirtation), has a 

good representation in both Arabic and Persian literature, since most poets 

posed poems of this kind in various periods of time, and consequently, they 

enriched their products. They try to express about love which makes one of 

human feelings in so lovely imagery and simple language. And, they attempt at 

creating novel similes in describing the lover. In this paper, the researchers 

studied  images of love and romance, and lover's description both literally and 

semantically within selected ghazal poems by both Saadi ash-Shirazi and Safi-

id-Deen al-Hili by way of comparison.Both poets lived in approximate times 

and in neighbouring countries. Researchers found that thinking about love by 

the two poets was not only similar, but identical in talking about love and 

romance, and lover's description, and this represents a significant point in the 

study. This was supported by many examples to prove their viewpoint. Then, 

they stated the appropriate conclusions. 
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 صور الحب والرومانسية ووصف الحبيب في غزليات سعدي الشيرازي

 و صَفيّ الدين الحلّي )دراسة مقارنة(
 

 ف جاسميمحمد نصم.د.                                       
 جامعة بغداد                        

 كلية اللغات                        
 قسم اللغة الفارسية                               
 ماهر السح                        
 جامعة الإمام الخميني الدولية                                        

 طالب لغة وأدب فارسي في مرحلة الدكتوراه                                                        
 بسام رحمه                        
 جامعة تربية مدرس                               

 طالب لغة وأدب فارسي في مرحلة الدكتوراه                                                        
 3/1/8112استلام البحث 
 88/1/8112قبول البحث 

  
 البحث خلاصة
شعارُ الحبِ والغزلِ خاصة مجالًا واسعاً ومكانةً رفيعةً في الأدبين العربي أدبُ الغنائي، الأيمتلكُ        

والفارسي لأن أغلب الشعراء العرب والفرس قد نظموا أشعاراً في هذا المجال في مراحل مختلفة، وقد 
أغنوا من خلال نظم هذا النوع من الشعر خزائن آدابهم. يسعى الشعراء إلى التعبير عن موضوع الحب 

ي يعد واحداً من أهم مشاعر الإنسان بصورٍ فنيةٍ لطيفةٍ وبلغةٍ رشيقةٍ وشفافة. ويحاولون ابتكارَ الذ
تشبيهات جديدة في وصف الحبيب أيضاً. في هذا البحث قام الباحثون بدراسة صور الحب والرومانسية 

لشاعرين سعدي و وصف الحبيب من الناحية الظاهرية والمعنوية في الغزليات المنتخبة من ديواني ا
الشيرازي و صَفيّ الدين الحلي، ومقارنة بعضهما بالبعض الآخر. كان يعيش كلا الشاعرين سعدي و 

ةٍ زمنيةٍ قريبةٍ فضلًاعن أنهما كانا يعيشان في بلدين متجاورين. توصل الباحثون إلى مدصفيّ الدين في 
الحبيب لم يكن قريباً جداً فحسب أن اسلوب تفكير كلا الشاعرين في موضوعي تصوير الحب و وصف 

بل كان متشابهاً ومتطابقاً في كثيرٍ من محاور البحث وهذه نقطة مهمة. وقام الباحثون في سياق هذا 
 البحث بذكر الأمثلة والشواهد والأدلة لإثبات ذلك؛ وفي النهاية حصلوا على النتائج اللازمة.
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الرومانسية، صور الحب والرومانسية، وصف  الأدب الغنائي، الغزل وأشعارالكلمات المفتاحية: 

 الحبيب، سعدي و صَفيّ الدين، الأدب الفارسي والعربي في القرن السابع الهجري.
 

 
 ايتصويرهايعاشقانهووصفمعشوقبررسيمقايسه

 درغزلياتسعديوصفيالدينالحلّی
 

 جاسم فينص محمد دکتر                                   
 دانشگاهبغداد                       

 زبانهايخارجیۀدانشکد                                 
 استاديارگروهزبانوادبياتفارسی                                           
 ماهرالسح                    

 دانشجويزبانوادبياتفارسيمقطعدکتری                                                 
 (ره) دانشگاهبينالملليامامخمينی                                            
 رحمه بسام                    

 دانشجويزبانودابياتفارسيمقطعدکتری                                                
 دانشگاهتربيتمدرس                              

 :چکيده
-وسيعوجايگاهوالاييدرادبياتعربيوفارسيدارد،چراکهاغلبشاعرانعربيدامنهادبياتغناييومخصوصاًاشعارعاشقانه

-هايمختلفدراينحوزهاشعاريسرودهزباندردورهزبانوفارسی

-شاعراندرموضوععشقکهيکيازعمده. اندادبياتشانراازبهنظمدرآوردنايننوعشعرغنيساختهگنجينهاندو 

-آيد،کوششمیتريناحساساتآدميبهشمارمی

. رمندانهوبانهايتلطافتبازبانيرقيقوشفافبيانکنندکنندتاتصويرهايعاشقانهراهن
. زنندهمچنيندرتوصيفمعشوقبهابداعتشبيهاتدستمی

درپژوهشحاضرتصويرهايعاشقانهووصفمعشوقازلحاظظاهريومعناييدرغزلياتيبرگزيدهازدوشاعربزرگسعديوص
 سعديوصفيالدينتقريباًهمدورههستند. شودفيالدينالحليبررسيومقايسهمی

. کردند،بهعلاوهدوشاعردردوقلمرويمجاورزندگيمی(قرنهفتم)
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تصويرپردازيعشقيوتوصيفمعشوقنهفقطخيليبههمنزديۀپژوهشگرانبهايننتيجهرسيدندکهطرزتفکردوشاعردردوحوز
کاستبلکهدربسياريازمطالبانطباقکاملباهمداردواينهمانمطلبمهمياست،نويسندگاناينمقالهدرادامهباذکرشواهدواقام

 .خواهندپرداختودرپاياننتايجلازمرابهدستخواهنددادةدلايلبهتوضيحواثباتآن
ادبغنايی،غزلواشعارعاشقانه،تصويرهايعاشقانه،توصيفمعشوق،سعديوصفيالدينالحلی،ادبياتفار :واژگانکليدی

 .سيوعربيقرنهفتم
 
 مقدمه: -1

ای برای ترين وسيلهتمدن بشری رقم خورد و از آن پس کتابت عمده، تاريخ پس از اختراع خط وکتابت
 ی شرايط اجتماعی و اقتصادی دوره به دوره رویاست؛ پيشرفت زندگی و دگرگونثبت وقايع زمانه شده

 انسان اثرگذاشت، در نتيجه ذهن آدم خلاقيت پيدا کرده و به توليد آثار ادبی منجر شده است. زندگی
ترين انواع اب جذّ ترين و شود، ادبيات غنايی يکی از مهمبندی میآثار ادبی در انواع گوناگون طبقه 

-مهکل 1.«ام گسترش تمدن و شهرنشينی استغنايی بيشتر مربوط به ايادب »رود. ادبی به شمار می

در تعريف ادب غنايی حديث النفس  2.«و آواز خواندن است غنابهمعنيموسيقيونواختنيريشهاز »غنايیي
-اشعاری است که احساسات و عواطف شخصی را مطرح می»شود يا به عبارت ديگر گفته می

نامه،مديحه،اشعارمذ نامهيامرثيه،شادی سوگ»انواعمتداولشعرغناييوموضوعاتآندرشعرفارسيعبارتاستاز3«کند
 4«.هايمتفاوتمثنوی،تکبيت،رباعی،مستزادوغزلسرودهشدهاست هبی،وصفطبيعتوشعرهايعاشقانهکهدرقالب

زيرادرشعرغناييابتداشاعرازيکيازتجلياتجهانآفرينشمتاثرم»تواندبسيارفراتروبيشترازاينباشد؛ اقسامشعرغناييحتيمی
. کشد کندوسرانجامبهعالممعناوانديشهمی رابالطفکلامودقتنظرتوصيفمی گرددوآن ی

. اند دانسته" ادبياتفولکلور" بسياريازمحققانمنشاءاشعارغناييرا
دهدوانسانر  شناختيمی هدراينصورتشاعربانگاهيعاطفيواحساسيودرونی،بهمسائلومشکلاتخودرنگفلسفيوگاهجامع

 5«.کند بختيوبدبختی،عشقونفرتتوصيفمی ادرارتباطباحياتوممات،خوش
: گويددراينراستادکترشميسامی. نوعديگرادبغنايياشعارعاشقانهاست      

اشعارعاشقانهدرادبياتماسهنوعاست،يابامعشوقيزمينيمواجهيم؛مثلادرتغزلقصايدياغزلياتعاشقانهمثلغزلياتسعدي»
هايعارفانهومعنويمولاناوگاهبامعشوقيکهگاهيزمينياستوگاهيآسمانيونهايناستونهآن،م ويابامعشوقيآسمانيمثلغزل

گويددرادبغناييپيشرفته )ادب ... نيز می .هايحافظ ثلبيشترغزل
. فانی(،بامعشوقينمادينوخياليواساطيری،کهبههيچوجهزمينيودستيافتنينيست،سروکارداريمعر 

 6.«کنند گويدوهمينمعشوقاستکهعارفانازآنبهمعبودوخداتعبيرمی شاعردروصفعُلوِاووآرزويتقرببهدرگاهاوسخنمی
-میخدايان مرد و زن را  اقوام قديم»ترين احساسات آدمی  عشق و مهرورزی است، يکی از عمده

 7.«ای در ستايش خدايان زن مانند "آناهيتا" بودستايش آنها از معشوق در اصل ادعيه ...پرستيدند
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شعر غنايی عربی و فارسی معمولًا عاشقانه است، در عربی قالب خاصی برای سرودن شعر غنايی 
و رباعی بند های مختلف مانند مثنوی،دوبيتی، ترجيعنيست در حالی که شعر غنايی فارسی در قالب

 وصفمعشوق،بيانۀترين قالب آن غزل است. در اشعار عاشقانه دربارشود اما مهمو... مطرح می
های او در راه عشق و تصاوير عاشقانه )اموری که در کشيدن های مختلف عاشق و سختیحالت

اشعار عاشقانه تقدم دارد، در  سرايشرود. شعر عربی در میعشق معمول است( سخن
( سبکخراسانی) درقروناولشعرفارسی. ودنآناشعاربهاوجرسيدامويسر ۀدور

 سرودنحماسهرواجبيشتريداشت،امابعدهاکمکمشاعرانبهبياناحساساتخودراروکردندواشعارجاويدانادبغنايی
قانه( توليد کردند. سرودن اشعار عاشقانه با سعدی در قرن هفتم به اوج خود رسيد، غزليات بهويژهعاش)

ن و والا بوده که هم در زمان خود و هم بعد از وفات خود مورد توجه شاعران استاد سخن آنقدر دلنشي
 زيادی قرارگرفت.

به نحوی بر ديگر تأثيرگذاشت. در  قديموتنيدهباهمدارندوهرزبانیيطهزبان عربی و فارسی راب
فارسی در انواع مختلف ادبی و موضوعات گوناگون آن هم  – هايتطبيقيزياديعربیادبياتپژوهشۀحوز

-پژوهش. آنمباحثاستيلهم رسيد؛ اشعار عاشقانه يکی از جمشعر و هم نثر به انجا

شود. پژوهش حاضر نيز به عضی از آنها اشاره میهاييکهدراينحوزهانجامگرفتهزياداست،دربخشبعديبهب
سعدی و تصويرهای عاشقانه در تعدادی از غزلياتپردازد، که در آن وصف معشوق همين موضوع می

و پايان غزليات هر دو شاعر مورد  زبان(  برگزيده شده از آغاز، وسطو صفی الدين )شاعر عرب
-زندگيدوشاعربههمخيلينزديکاستومیۀبررسی و مقايسه قرار گرفته است. بايد توجه داشت که دور

برای مقايسه انتخاب شدند تا آشکار شود اولًا و بدين علت اين دو شاعر 8توانگفتمعاصريکديگرند
زبان چطور توصيف شد و تصويرهای زبان و فارسیمعشوق از ديدگاه شاعر عرب

توان ذکر شباهت و تفاوت در هر مورد است؛ ثانياً اينکه آيا می معمولدراشعارهردوکدامندالبتهباۀعاشقان
کشورهای آنها با هم و در نتيجه تأثير و تأثر فرهنگی روی  سايگیزندگيدوشاعروهمۀگفت همزمانی دور

های متشابه شد. روش تحقيق در پژوهش توصيفی با طرز تفکر هر دو اثرگذاشت و منجر به انديشه
 رويکرد تطبيقی است.

 :پژوهشينهپيشي-2
بر هايی که به صورت تطبيقی فارسی )بيشتر تأکيد در اينجا سعی شده است به بعضی از پژوهش

سعدی( و غير فارسی )از جمله عربی( در مورد عشق و غزل به انجام رسيده پرتو انداخته شود. 
زبان و چه با شاعران و حتی نويسندگان غير غزليات سعدی چه در مقايسه با شاعران ديگر فارسی

 سد غزليات صفی الدين به صورترزبان بسيار مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر میفارسی
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 9ادبغنايیۀشود تا اين پژوهش نسبتاً جديد در حوزتطبيقی قبلًا کار نشده است و اين نکته باعث می
 عربی به شمار آيد.  -تطبيقی فارسی 

کنيم مربوط به غزليات صفی الدين است. با وجود اينکه پژوهش به اولين پژوهشی که معرفی می
اما به دليل مطالب  صورت غير تطبيقی )بررسی به زبان عربی( انجام شده

در آغاز اين پژوهش 10.شودغزلصفيالدينمعرفيمیۀآندربارۀپرفايد
است. سپس رفته تعريفغزلوانواعومخاطبآنبهطورکليدرشعرعربيسخنۀدربار
. استغزلصفيالدين،سبکغزلسرايياووساختارغزلياتشازلحاظشکلومضمونشرحدادهشدهۀدربار

-زلويازدلبهدلنيستبلکهغزلياستکهتنهازبانمیغزلياتصفيالدينايناستکهغۀداوريپژوهشگردربار

های "شکسپير" با محتوای برخی در اين پژوهش محتوا و مضمون غزل11.گويدوگوشتمايلداردآنرابشنود
های سعدی مقايسه شده است. پژوهشگر به اين نتيجه رسيده است که باوجود اينکه از ابيات غزل

-هردوشباهتيعاشقانههايزلبيندوشاعراستاماغۀلحاظ زمانی حدود سه قرن فاصل

-قهن پژوهش به تعاريف غزل و سابدر اي 12.هايمعناييومفهوميقابلتوجهيدارند

" ابوفراس" و" مسعودسعد" سپسغزلوتغزلومضامينمندرجدرتغزلات. استآندرادبفارسيوعربيپرداختهشدهي
 13.غزلدرشعرابوفراسبرشعرمسعودسعدتقدمدارديسابقهاستکهپژوهشگرداوريکرده. استموردبحثقرارگرفته

در اين پژوهش غزل در اشعار "متنبی" و غزليات سعدی و به تبع آن مضامين مربوط به عشق و 
است. پژوهشگر به اين نتيجه رسيده است که مضامين دو شاعر در عاشق و معشوق بررسی شده

تر از اشعار متنبی سعدی بسيار قویبسياری از موارد مشترک بوده، اما وجه عاطفی آن در اشعار 
توان در عشق اتفاق بيفتد يعنی فراق و غم ناشی از در اين پژوهش يکی از امرهايی که می14است.

است که فراق يکی از مضامين يکی از نتايج پژوهش اين 15شاب الظريف.الآن در غزليات سعدی و 
توجهی از  پرکاربرددرادبياتفارسيوعربياستبهطوريکهمعمولًاهرشاعريکهبهعشقپرداخته،بخشقابلينهعاشقا

در اين پژوهش عشق از ديدگاه 16اشعار خود را به توصيف فراق و هجران اختصاص داده است.
شناس برجسته مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهشگر در سعدی شاعر عاشق و "اريک فروم" روان

-های عشقه سعدی در غزليات و نظريات فروم مشترکات زيادی يافته است چون: انگيزهميان ديدگا

عشق فصل انسان و غير انسان ورزی، لزوم تواضع، تسليم در برابر معشوق و تأکيد بر اين نکته که 
 است. 
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 حلّي به اختصار:الالدّين  سعدی شيرازی وصفیّ -3
:مشرف بن مصلح شاعر بزرگ قرن هفتم هجری،ميان خاندانی از عالمان دين در سعدی شيرازی

 زبان فارسی است.او غزل عاشقانهايران و شيراز ولادت يافت. او يکی از شاعران بزرگ وپر افتخار 
ترين الفاظ ترين وکاملترين وفصيحترين معانی در سادهولطيف رساندآخرين حد لطافت وزيبايی رابه 
علاوه برآوردن حکمت وموعظه وايراد حکم وامثال نظم اشعار  ،هنر خاصی داشتوی  17ست.ا آورده

باعث شده که نثر ونظم او از  شهرت بسيار وی قدرت بيان او را نشان می دهد . نيز لطيف عربی
در  ايران وخارج از ايران بوده است. ودر گوی شاعران ونويسندگان پارسی بعد مورد تقليده ن هفتم بقر 

 ( چشم از جهان فروبست.196-196همان زادگاهش شيراز ميان سال )
 166ه نزديک کوفه سال )ابو المحاسن عبد العزيز بن سرايا بن نصر طائی در حلّ صفی الدين الحلی:

امير الأرتقي. به ملک المنصور نجم الدين غازيلقب گرفتراتولد شد و به همين دليل حلی ( م.قه 
و آنجا سلطان الناصر را به چند قصيده مشهور ستايش کرد.  رفت ماردين پيوست.سپس به مصر

رر (قصيده در ستايش شاه المنصور نجم الدين ابا الفتح غازی داشت وآنها را"دُ 99نزديک )همچنين 
آن را  ،شتصفي الدين زمام سخن را نيك به دست دا: ح الملک المنصور"نام گذاشتئالنحور فی مدا

فخر و  :مختلفاز قبيلموضوعات دوازده باب در ويشامل  ديوان.كشاندیمخواست یمجا كه به هر 
سرزنش، اخوانيات و مكاتبات، خمريات، ملامت و ، ، غزل و نسيبوصفء، حماسه، مدح و ثنا

او .در دمشق وبيروت  بارها به چاپ رسيد18.زهدخواهی، هجو و گويی، آمرزش و عذرتسليت و مرثيه
 پيوست.به ملأ اعلا .ق( ه  752سال ) غدادب در
 
 غزل در شعر عربی وفارسی:-4

 :غزل در شعر عربی -4-1    
های که شاعر به آن مانند موضوع است ،بلکه غزل موضوعینيستی ر عقالب شغزل در عربی تنها 

-گفتن با زنان وعشقپردازد ومعنای آن سخنديگر شعری چون:ستايش،هجو،وعظ،مفاخرت وغيره می

غزل در شعر عربی مقام رفيعی  19.ورزيدن ووصف زنان وغيرهجوانی ومحبت کردن ازبازی وحکايت
توان در اين جاهليت بود.می ۀدارد به طوری که آغاز آن همزمان با آغاز شعر عربی يعنی در دور

سرود دوره دو نوع غزل ملاحظه کرد يکی غزل عفيف مانند غزل عنتره که به معشوقش عبله می
به القيس، ؤگرفت مانند بعضی اشعار غزلی امر نی وشهوت سرچشمه میوديگر غزلی که از هوسرا

نشينان از آنجا که زندگی باديه20طور کلی غزل شعر جاهلی بسيار ساده وروان واغلب از نوع اول بود
ها ابياتی در يک جا مستقر نيست واز جايی به جای ديگر منتقل می شدند؛شاعران در آغاز قصيده
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 ؤ:امر توان ازمی آوردند.از شاعران غزلسرا اين دورهمی 21ار مهجور يارمعشوق وذکر دي ۀدربار
 القيس،عنتره،طرفه بن العبد،اعشی قيس،مرقش اکبر،اوس بن حجرنام برد.

رثای شهيدان ومدح پيغمبر)ص(واسلام دور می زد  ۀاسلامی بيشتر دربار ۀمضامين شعری در دور
وغزل  سروده می شد.اسلام غزل را تهذيب کرد،معهذا غزل هم ءمثل اشعار حسان بن ثابت وخنسا

ء های عروه بن حزام که برای معشوقش عفراآمد به عنوان مثال:غزلباعفت بيشتری به نظم در می
 د.سرو یم

شمار به آيد؛اشعار عاشقانه بیتحول در سير غزل در شعر عربی به شمار می یطهاموی نق ۀدور
 زيادتر شد. غزل در اين دوره سه گرايش پيدا کرد:نظم درآمد وتعداد شاعران غزلسرا 

اش را نسبت به مشوق غزل بدوی يا عذری:همين غزل عفيف که در آن شاعر احساسات صادقانه-6
عذره گرفته شده که به اين نوع غزل شهرت يلهآن عذری از قبيييهوجه تسمتنهای خود ابراز می کند.

 عزه،قيس بن الملوح،ذو الرمه،قيس لبنی، جميل بن معمر هستند.داشت.از شاعران اين نوع غزل:کثير 
، در اين نوع  غزل اغلب درباره ی عموم زنان شام بيشتر منتشر بود22غزل حضری: در حواضر -9

 23.هايی از عمر بن ابی ربيعه، مانند غزلومعشوق خاص در نظر گرفته نمی شد شد شعر گفته می
 مانند غزل جرير وفرزدق.،شدجاهلی سروده میۀشاعران دورغزل تقليدی: به تقليد از -3

شاعراننام معشوق آنها ييهلقب يا کنجالب در اين دوره قابل ملاحظه اين است که اغلب يتهيک نک
جميل بثينه)بثينه نام معشوق او(  معروف به معمر ی)قيس بن ملوح(،جميل بناست مثل:مجنون ليل

اموی وپررنگ بودن غزل ۀدر دور یدرباره ی غزلسراي کثير عزه)عزه نام معشوق شاعر(. در کتاب
از سوی ديگر،شعرای باديه نشين که در اثر مرواده »علت سرودن آن چنين آمده است  عفيف و

ايشان هم لطيفتر ينهطبع شاعرا ،جديد نشينان تحت تأثير قرارگرفته بودند در نتيجه اين زندگانیباشهر
انگيخته شد وشروع کردند به سرودن بر يار تند وحاد عواطف عشقی در ايشانگشت وبه وضعی بس

سروده هايشان هم از حيث لفظ  ،اشعار عشقی وتغزلات پر شور،ولی به اقتضای طبيعت باديه نشينی
ناروا،وبه اين ترتيب شعر تغزلی پاک وعفيف وهم از حيث معنی مبری از آلايش شهوت وهوسهای 

گر شد که تا آن زمان به اين شور وبه اين حدت وگرمی وبه شورانگيز وشيوايی در ادبيات عرب جلوه
 24«.....پاکی شعری ديده نشده بود اين صفا و

عفت دور بود که در مجالس رقص همراه با و  غزل در عصر عباسی استوار ولی اغلب از اخلاق
شق مادی نسبت عشد،به عنوان مثال شاعر بشار بن برد صريحاً وآلات طرب گفته می بموسيقی وشرا

همچنين در اين دوره با معشوق 25راند.کند واز شهوت پرستی وکامرانی سخن میبه زن اظهار می
شويم که پيش از اين سابقه نداشت.از شاعران غزلسرا در اين دوره:ابو نواس،ابو مذکر رو به رو می

و ابن ابن الرومی، متنبی،عباس بن الاحنف،ابو فراس الحمدانی،شريف رضی العتاهيه،
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 ،يکی از موضوع های مهم در کنار مدح،دعا یغزل در شعر اندلسچنان که هستند.26الفارض
 27فاجه اندلسی هستند.:ابن زيدون وابن خاندلسی انغزلسرايترين زهد،تصوف وفلسفه بود. از جمله مهم

 
  غزل در شعر فارسی: -4-2

را  قصيده مدحيه بود که ابيات آغازين آن  بخشی از ابتدایدرآغاز يک قالب شعری مستقل نبود بلکه 
ای بود که شاعر برای گفتند؛ به عبارت ديگر غزل )تغزل( مقدمهداد وبه آن تغزل میتشکيل می

غزل فارسی در قرن ششم به آورد.رواج ترغيب ممدوح به شنيدن قصيده ولطافت بخشيدن به آن می
ترين شاعر در اين دوره سنايی است؛زيرا اولين کسی که معانی صوفيه را به طور آيد.مهمشمار می

عرفانی پيداکرده است واز درخت غزل  یبهپس از او غزل جن28.وسيع در شعر فارسی وارد کرده است
اعرانی چون:خاقانی،عطار،عراقی روييدند يکی غزل عارفانه ونمايندگان آن شدو شاخه کنار هم می

و  ظهيرشاعران اين نوع غزل:انوری،ترين واوج آن در نزد مولوی است وديگر غزل عاشقانه است ومهم
کمال هستند واوج غزل عاشقانه در غزليات سعدی می باشد.شاعرانی مانند خواجو،عبيد،عماد فقيه، 

د کنند که عاشقانه ايجا-ونوعی غزل عارفانه سلمان ساوجی توانستند ميان اين دو نوع غزل تلفيق دهند
 آيد.آن به شمار میينهاشعار حافظ بهترين نمو 

ل عاشقانه مانند ئمسا اصلی غزل حديث نفس وبيان احساسات وعواطف فردی شاعر وغالباً  موضوع
در بدين صورت 29.کشيدن عاشق استوفايی وسنگدلياو وقصه فراق ومحنتذکرزيبايی معشوق وبی

-شخصی خود سر چشمه میيبهشقانه که اغلب از تجر عاشقانه شاعر به تصويرهای عااشعار 

 پردازد.گيردوتوصيف معشوق خود می
 
 عربی و فارسی)اشعار عاشقانه(نگاهی به سرودن اشعار غنايی-5

 مماليک(:ۀدرشعرصفی الدين الحلی)دور -5-1     
 و وآرزومندی وشرح ايام هجران موضوع شعر غنايی عربی،علاوه بر بيان حالات گوناگون عشق

وصلومعانی ديگری از جمله وصف شراب،اغتنام فرصت وتوصيف مناظر زيبای 
عشق وحالات آن،وآنچه را ۀاين افاضه تعبير دربار» طبيعت،بهار،پاييز،شب،صبح ونظاير آن است

اند در اين برهه از زمان ودر نزد شاعران آن،از احساس عاشقان از معشوقان خويش ديده
 30.«عربی،وشعر اين امت از روزگار گذشته تا کنون،بلکه از زندگی انسانيت بيگانه نيست

شاعران روزگار مملوکی به  و شعر غنايی در روند تکاملی خود ناگزير دستخوش تحولاتی گرديده
. از اختصاصات غزل آن دوره علاوه بر نرمی پرداختندسرودن نوعی خاصی از شعر به نام غزل 
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ها مانند محبوب گذشتگان محبوب اين دوره» ،رقت وباريکی معانی ومضامين بوده است.ولطافت کلام
 و حوالگذشت زمان اعليرغم  باشد.نيازی وبوی خوش میهای جسمانی ولطافت وبیاز حيث صفت

-، ومحبوبمانند محبوبتاس کردهتغيير ن شيرينی زبان او هيچ چيزی نيازی وپوست بدن وبیاوصاف، 

نشيندوباپوششی شتر را وسيله سفر خود برگزيدهودر کجاوه می، حال اقامت وسفر است های گذشتهدر
وفرهنگشان آنها  گانوتشرايط وجو ميان گذش هرچندپوشاند علی خود را می ردکه بر روی کجاوه قرار دا

 31.«های زندگيشان تباين وتفاوت وجود داردوزمينه
باترين وشکوهمندترين دستاورد جنبش احساسات ی ترديد شعر غنايی وشعر عاشقانه آن دوره زيب

زندگی شبانی شود. مثلا در ادبيات قديم عرب دوران جاهلی در عصر بدويت و شاعرانه محسوب می
يک وگسترش شهرها ورواج شهرنشينی است که غنا لحماسی داشت اما در عصر ممايبهبيشتر شعر جن

 وغزل روان ولطيف  بيشتر رواج می يابد.
حق از چهرهای درخشان ه ب هماهنگی لفظ و معنی قابل تشخيص است، وی الدينفيصدر اشعار 

-واژهسخن برآمد واز آوردنۀبه خوبی از عهد و به بديع سخت مولع بود ،شعر عربی در اين دوره است

 خود گويد:چنانکه 32.دارد شعرش سهل وروان باشداست وهميشه دوستمأنوسگريزانناهای 
 القلوب حديد             ولذيذ الألفاظ مغناطيسإنما هذه 

 ."اند والفاظ خوشگوار چون مغناطيساين دلها هم مانند آهنترجمه:"
مناجات با طيف معشوق است که های ساختار غزليات صفی الدين يکی ترين سازهاز اصلی

. کندوديگربهيادآوردنخاطراتوانسگرفتنباآنتخيلاوآنرامجسممیۀقو
 33.خوردپرسيدنازمعشوقدرغزلياتاوبهچشممیۀهمچنينشيو

 
 در شعر سعدی :-5-8

اشعار عاشقانه وغنايی در ادب فارسی از اواسط قرن سوم هجری يعنی از نخستين روزگار پيدايش 
.ق( می ه.992بازمانده از حنظله بادغيسی)متوفی ترين آنها را درادبياتشعر دری آغاز شد وقديمی

 غناييدر زبان فارسی از قرن چهارم آغاز شد.کمال شعر ۀيابيم ليکن دور
انگيز فارسی توسط رودکی ومعاصر او شهيد بلخی های( دل)تغزلتر طور دقيقه ها يا بنخستين غزل

های عاشقانه معمول مهو و سرودن منظه شد. سرودن اشعار غنايی کم کم رواج بيشتری داشت سرود
هفتم سرودن  سرو و شيرين در قرن ششم. در قرنگشت مانند آثار نظامی چون ليلی و مجنون يا خ

 زبان غزل او دارای نزاکت» به اوج لطافت و زيبايی رسيده استهای ناب وروان سعدی غزل با غزل
باشد وبرای چنين زبانی البته خاطرات وخيالات خاص هم لازم لطافت وبالآخره شوخ وظريف میو 

 34.«است
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 .فقط اشک چشم خونينشود توصيف کردزبان به خوبی نمی باداشت که سخن عشق  ایعقيدهسعدی 
 :د سخن عشق را بيان کندتوانمی

 ته صورت حالــــــبه آب ديده خونين نبش ق چه حاجت بر زبان آری      ــشحديث ع
 35که ذکر دوست نيارد به هيچ گونه ملالهمچنان باقيست    سخن دراز کشيديم و 

کرد: سخن اشار موارداين بهتوان از مشخصات سبکی او میاست، سعدی در غزل صاحب سبک بوده
او سهل و ممتنع است يعنی لغات و عبارات در اوج فصاحت و در عين حال در کمال سادگی است؛ 

 دارایآهنگ است؛ ابيات او ظاهراً و باطناً با هم مربوطند و محتوای شعر او کاملًا همخوان و هم
 36.تمايل دارد ادعاهای او را باور کندداشت است يعنی خواننده باور يصهمشخ

 
 :و مقايسهبررسی  -6

شقانه و توصيف معشوق از نظر هر شاعر پرداخته تصويرهايعايسهدر اين بخش به بررسی و مقاي
در اشعار هر دو شاعر زياد است که ساختار شعر عاشقانه را شکل  تصويرهای عاشقانهشود. می
آتش عشق، ريختن خون عاشق توسط معشوق، بالاتر بودن جايگاه قراری عاشق از مانند: بی دهندمی

 فايده بودنکند، معشوق پزشک عاشق، بیمعشوق نسبت به عاشق، معشوق دل عاشق را شکار می
 دن معشوق در زندگی عاشق و ...توان با هم جمع کرد، اميد بو ، صبر و عشق نمینصيحت عاشق

توصيف معشوق بر دو گونه است:يکی توصيف ظاهری معشوق مانند توصيف صورت، لب، چشم، 
مو، قد،کمر، دندان...و ديگر توصيف معنوی چون: ستمگر، سنگدل، جفا کار، عهد شکن و خونريز 

 و ........معشوق بودن 
 

 تصويرهايعاشقانهيسهبررسی و مقاي -6-1    
فارسی هم در شعر عربی وجود داشته وساير شاعران از درسخن عشق يک سنت ادبی هم در شعر  -

پيک باد  ، اين است که بين عاشق ومعشوق پيک وپيام بری باشد ومعمولا اندآن پيروی کرده
ف است. دو شاعر ما از اين سنت نيز غافل نماندند ودر غزلشان يباد صبا ونسيم لط ومخصوصاا 

را مخزن اسرار  آنکه هميشه در انتظارش بودن گماوبی استسيم سحر ی نپيک در نزد سعدآوردند.
 :دادقرار خود با معشوق 

 37ود محرم دوستکه کسی جز تو ندانم که بُ  حر از من به دلارام بگوی  ای نسيم س
 38يوی وبينـــــن أهــن مـــبي ولا ــــرس  يکون عدَ ـــــالسةَ مــــانســأل ي
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که جانانه های عشق دو نفر تو پيام هعشق من باشيد، چون در جعب هترجمه: ای نسيم شاد فرستاد
 خودشون را دوست دارند.

عاشق هميشه حاضر است تا جان خود را فدای معشوق کند. اين معنی در غزل دو شاعر آشکار  -
جان  در راه عشق او آماده کهکند تا به او عنايت کند التماس می معشوق خودی از سعد است.

 :خود را قربانی کند
 39سر من دار!که در پای تو ريزم جان را که بيچارگی از حد بگذشت   دست من گير!

 40ن  ـبديداا ـــــــــــــــنق داا ــــــعام ك  وبعت بوعد   يفی الهوی روح ك  وهبت
تنها  ترجمه: در راه عشق تو جانم را قربانی کردم و قول داده بودی که با من کنار بيايی ولی مرا

 شتی ومجبورم کردی که از عشق تو انصراف بدهم.گذا
معشوق در نظر عاشق يک مخلوق  مبارک است بنابر اين حتی خاکی است که بر آن قدم می نهد  -

داند قدم نهادن معشوق را مبارک می سعدی جایشود وبرای عاشق مرغوب ومطلوب است.مبارک می
 :وآن خاک را می طلبد

 انمـــــــــــــــــــــــــــــــــــت فشـــدر پای مبارکجانم           د هزار ــــــت دهـــگر دس
 41تانمــــــــــــــــــــــــــــــاک آســـانگار که خ   ذر کن ای دوست         آخر بسرم گ

 ك  ـــــــــــــــــــــــــبترابکم أتمس يوأنا الذ    ك  يتمس   سواکم  بحبل   يغير 
زدند وبه ستم،کسانی ديگر به معشوق لاف میخاکی را که زير پای محبوب مبارک می دان -ترجمه:

 کسی ديگر اهميت می دادند.
 42ك  ر ــــــــــــــــــــــــرابها أتبــــــــبتيفکأنننعالکم             علی ممر   أضع الخدودَ 

 جويم.مالم تا تبرک میو  دهممیقرار  خاک محبوب در معرض رخم را ترجمه:
خواهد عشق خود را پنهان کند دهد غم عشق خود را به هيچ کسی نگويد،او میعاشق ترجيح می -

-کنند واز حال او خبر میو را فاش میتواند؛ زيرا اشيايی همراه عاشق هستند که راز عشق ااما نمی

 ست:سعدی اشرح حال پريدن چهره  اين حالت پريشانی دل و.دهند
 43رنگ رخسار خبر ميدهد از سر ضميرت ــــــــپريشانی نيسه مرا حال گر بگويم ک
 44دــــــــــــــــــــــــنککارا میــــــــــــــــــــــهان آشــــــــــــــــراز پنچشم    ودی ندارد کابـــــــــــصبر هم س

 45تو بصورتم نگه کن که سرايرم بدانینگويم که بگفت رنگ رويم    غم دل بکس
 م  ــأکت ة  ابـللصب ي ـأن ت  ـاولـوح يثم أطلقت أدمع يادؤ ف أسرتَ 
 ريخت وسعی کردم که عشقم را مخفی بماند.: دلم را اسارت کردم وعنان اشکم ترجمه

کتم  کيف ي   ه  فی جفن   ره  ومن س               کيف حاله   مع غيره   ومن قلبه  
46 

 در پلک چشم باقی نخواهد ماند. شود هيچ رازیعاشق او میجمه: دلی که به کسی فکر می کند و تر 
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 47راــظه عه  ــدمدما فاضَ ـعنـف تمه   الهوی وکَ أسرَ صب  

 ،اما اشک او را رسوا کرده بود.راز عشقش را پنهان کردهترجمه:عاشق به عشق مبتلا شده و 
سوزد وکسی که عاشق در ساير اوقات خود ناله وگريان است.اين دو عاشق از آتش عشق می -

شاعر اين دو حالت را در وهر دو های اصلی عاشق است وگريستن از حالت سوختنحالت 
 غزلياتشان آوردند. 

 :کشد دود مجمر استريزد و نفسی که میچشم سعدی اشک می
 48دان راــــــــن خنـت يکبار ببوس آن دهــــــــــگفمرا حال گفتم بطبيب       م گريان ــــچش

 49وين دم که ميزنم زغمت دود مجمرست    جان دلم چو عود بر آتش بسوختن  
 50ترار ـــــــــــــوزد حــــــــــــــــــــسن نمیـراهــــــــــــــــکه پيقان را      ـــــــــــب دارم درون عاشـــــــعج

ی که کند و دلش از آتش؛ وی به خاطر معشوق بس گريه میدهدحالت را نشان می ينهم الدين صفی
 ای تبديل شد:آتشکدهگرفت به 

 تلتهب   والضلوع  هاطلة  الدموع               ئب  اد مکتؤ فی ديارهم والف ت  ب  
ام پر آتش سينههايم ريزان و م غمگين بود واشکترجمه:در سرزمين آنها بيتوته کردم وحال آنکه دل

 است.
عر  ـتستَ حوله    ة  ـابـالصب ار  ـن مرجل   ةفی الحقيق يقلب فکأنّ 

51 
 ترجمه:گويی قلبم چون ديگ )قابلمه( بود که در اطرافش آتش عشق شعله ور بود.

فتقطر    الدموع   يهدی إلی عينحولها           ت    س  بالتنفّ فإذا تصاعدَ 
52 

قطره قطره چشمانم ريزان  گرفت اشک را بر چشمان من هدايت کرد وآتش بالا می ترجمه: هنگامی که
 شد.می

شکند بر خلاف معشوق هرگز پيمان خود را با معشوق نمیوفادار است، عاشق در عشق پايدار و -
-با عاشق اهميت نمی خودند وبه پيمان کرا به تنهايی در آتش عشق رها می وفا است که عاشقبی

 :کندوفايی میشکند وبیدهد وچه بسا آن را می
 53هنوز بر سر پيمان وعهد وسوگندمبشکستی   هر بريدی وعهد اگر چه م

 54احسان بودمۀشاکر نعمت وپروردومن بر سر پيمان بودم     عهد بشکستی 
 :شکندرا نمی آنبه محبوب باقی ماند وهيچ وقت  خود صفی الدين بر وفای عهد ينهمچن
 55والخلاف   ود  ـــــــــــــــالوع ومطلَ  والخدّ  ك  قدّ  لما رأيت   قلت  

 حاليکه تو بر وعده خود صادق نبودی.ات را ديدم در چهرهترجمه:زمانی که قد وقامت و 
نّ   56انتقال   ك  عن يس لـــــــــلي ي  وفيوالتجنّ  ك  مع صدود يوا 
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 ترجمه:گفتم من با وجود دوری وروی گردانيت،بر عهد خود استوارم.
 57داــــــــــموع ةَ ـعـطيـالق لَ ــــــــــــــــــعـج ه  ـتـيالييفی الهو  المواعد   بإخلاف   مغریا 

 ،کاش خداوند روز جدايی را موعد ما قرار دهد.امی عشق دلباختههامن به خلف وعده ترجمه:
قدرت  کهمعشوق آن قدر در عاشق اثر کرد  عاشق هميشه در فکر معشوق است،انديشيدن به -

 خواب از او سلب کرد وزيبايی معشوق عاشق را دچار حيرت وسرگشتگی کرد.
 وگفت:به خوبی توصيف کرد را سعدی اين صحنه

 58بر چشم من بسحر ببستند خواب را م جادوی عابد فريب او  ـــچش ويی دوگ
 59تـــد در بروی دوستان بسـايـــــــــنش واب؟     ـــآيدم خ ش در نظر چون ـــــــخيال

هنرمندانه ربايد صفی الدين از اين تصوير استفاده کرد وچگونه معشوق خواب شاعر را می همچنين
 بيان کرد:

 والبين   كعراضل إــــــن قبـــــــم  ير فی ناظ النوم   حل  ک   مازالَ 
ايی تو يعنی خواب را از ی خواب در ديدگانم باقی است از قبل روی گردانی وجدهمچنان سرمهترجمه:

 ای.من گرفته
 60من العين   ل  ـــــالکح ارقَ ــــــــياس يقلتمن م   الغمضَ  رقتَ حتی سَ 
 ای، ای رباينده خواب از چشمان است.را از چشمان من ربودهريکه خواب طو ه ترجمه:ب

ن يکی ديگر از تصويرهايی حيران ماندن شاعر از زيبايی معشوق و در وصف او مات ومبهوت شد -
است او  معشوق حسن ولطف وزيبايی مبهوتشاعر عاشقهميشه شود. که در اشعار عاشقانه ديده می

 گويد:سعدی می،ماندمیناتوان در قدرت وصف او   زبان اما
 61ران راــــن حيــــــــب نگويند مــــــتا دگر عياوصاف تو حيران ماندی    همه را ديده در

 62ایحديست حسن را وتو از حد گذشتهام من در بيان وصف تو حيران بمانده
اطرافيان هر دوشاعر در آغاز آنها را  به علت  داستان است؛باب با سعدی همالدين در اين  صفیّ 

دهند کنند،اما چون خودشان او را می بينند به آنها عذر میسرگردانی از زيبايی معشوق ملامت می
 گويد:می الدين وحق را با آنها می دانند، صفیّ 

 الحيل   ياذ ضاقت ب فأوسعوا القولَ فی صفاتکم    يفکر ر َ رأوا  تحيّ 
 حيرانی مرا در ويژگی های شما وسخن را طولانی کردند آنگاه که چاره بر ما سخت افتاد.ديدند ترجمه:
 63ذلوابشأنکم،عذروا من بعد ما عَ   يمعرفت عرفوا فی الحب   وأنهم

ت مرا در مورد شما دانستند وعذر خواستند بعد از آنکه مرا سرزنش کرده حبّ ترجمه:آنان عشق ومَ 
 بودند.



      83العدد                                                      مجلة كلية اللغـــــــــات     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

40 
 

.سعدی تواند از دام معشوق برهد واين سنت عشق استعاشق نمیعاشق است. معشوق سرنوشت -
 :من اسير عشق شدمگويد کار از کار گذشته و در اين تصوير می

 64روی خلاص نيست بجهد از کمند اود او  ــــــــــم بعقل پای بر آرم ز بنــــــگفت
آيا رهايی دل از اسارت تو ميسر گويد:به اسارت دل گرفتار شد میچنين است که وحال صفی الدين 

 نيست؟
 65خلاص   ك  منالقلب   أفما لأسر    ة  بنظر  كمن الخدّ  فهبنی جرحت  

 .آيا آنکه قلبش اسير تو است خلاص ورهايی ندارد؟از تو زخمی شودام بانگاهيترجمه: بگذار که گونه
او تنها  یرا دارد، چشمان زيبا او سلاح زيبايی و جادو ؛کندمی زخمیمعشوق هميشه عاشق را  -

 آنبه يک حرکت از   ی کهراهی است تا عاشق در دام او بيفتد وابروهای او مانند شمشير تيز 
 ند:آورد قشنگ را اين تصوير وصفی الدين سعدی،کندعاشق را مجروح می

 66تــــو خستســـتير ته قان بـوآن دگر از عاشتــــــو کشتســـــــتان بتيغ تـــــــدوساين يکی از 
 67ناوکهای خونريزتخدنگ غمزه از هر سو نهان انداختن تاکی  سپر انداخت عقل از دست 

مرا کشت، سپس از معشوق لطف وزيبايی تو  نگاه :گويدمیکند و خواهش می معشوقصفی الدين از 
 :کندپرسد که چطور دلت آمد خونم را بريزی در حالی که هميشه از تو اطاعت میخود می

 68قصاص   فالجروح   يدؤاف يفدعی       ـــالحش ك  ــــعيني بل  بن   ها قد جرحت  
 ،قلبم را بگذار که اين زخم ها قصاص من است.ترجمه: بانيزه چشمانت درونم را زخمی کردی

 69ك  عصا ول شققت   ك  قلبی عصا  ولم يکن    ب  حّ الم   دمَ  استبحت   کيفَ 
 ترجمه:چگونه خون عاشق را مباح شمردی وحال آنکه قلب من روی گردان ومخالف تو نبود. 

تواند بدون معشوق خود زندگی کند، ؛سعدی نمیدو عاشق متفاوت استنزد صبر بر فراق معشوق  -
 :وطاقت تحمل هجران وفراق او را ندارد

 70و بگزينمــــــــــــــــکه بر ت ی دگر نتوانمـــــکس  صبر ندارم که بی تو بنشينم     من از تو
 71گر تو شکيب داری طاقت نماند مارا ت ياراـــــد گذشـــمشتاقی وصبوری از ح

چشد و دوری او را میرا در فراق معشوق و هجراناو  هاسختی انواع اما صفی الدين بر خلاف سعدی 
 کند:تحمل می

نّ   72رامه  مَ  د  ـــــــعوب   ه  ــــغانيمَ  رب  ـــــــــــوق  هجره   علی فرط   يعلی صبر  يوا 
هجرانت را  چشيدم وسختيهای انتظار ترا تحمل دوری ،من همانا بر سر وعد خودم پايبندمترجمه: 

 کردم.
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است  دو شعر به آنها يکسانتقريباا ديدگاه نشانگر ديگر وجود دارد که  ایهتصويرهای عاشقان -
، معشوق خود در عين نيست جز محبوب او يیدارو  را ، درد عاشقمانند معشوق آب حيات عاشق

 ....ر وهم دادگر و حال هم ستمکا

 توصيف معشوق:و مقايسه بررسی  -6-2
 :توصيف ظاهری معشوق - 6-2-1
توصيف صورت معشوق در غزل دو شاعر بسامد زيادی دارد، ماه  وصف صورت ورخ معشوق:-

رخ معشوق در نزد دو شاعر هم سرخ همچنين به برای صورت معشوق هستند. ترين مشبه  وخورشيد مهم
سيمين گل  سوسندر نزد صفی الدين وگل  هم سفيد رنگ مانند توصيف شد و  رنگ مانند گل سرخ

 .در نزد سعدی
 به ماه تشبيه کردند:صورت معشوق همان طور که گفتيم هر دو شاعر 

 73يا حوری دست در خضابست؟ در نقابست      آن دو ماه هفته
 74قمرِ مُ  أو مساءٍ  كِ جهَ وَ  ءِ بضيا رقٍ ـشمُ  فی صباحِ  يأنّ  فظننتُ 

 ترجمه: گمان کردم در اشراق روز صبح چهرة ترا ديدم همان شبی که صورتت چهرة ماه را نگاه کردم.
 :درخشيدن به آفتاب تشبيه کردند دررا صورت معشوق همچنين
 75قامتست آن يا قيامت ياالف يا نی شکر بشر   آن پری رخ يا ملايک يا آفتابست

  76م  ــبهي ل  ــــلي ح  ـــــنفی ج   ةا رقـــــــــشم  حيَ ض  الشمسَ أطلعَ يلذجلّا 
ن مزيّ را نورانی محبوب  هر : مبارک باد روزی که اشراق صبح خلق کرده ودر شب تاريک چهترجمه

 ده.نمو 
 :تشبيه کردند رخ معشوق را به رنگ گل هر دو شاعر -

ت بر آن ــــســخال77سمن بری صنمی گل رخی جفا کاریداريــدلق ـــــــــار عشـــت گرفتــــدليس راــــــم
 78ت آنـمنسـای از غاليه بر ياسيانقطهمين بنا گوش    ـيــــــــسحهصف

حيا و شرم يعنی از اين توصيف ظاهری ) سرخی رخ معشوق( به يک توصيف معنايی صفی الدين 
 :آيدمعشوق برمی

 79بوردتينء  فيبدلها الحيانه  ن م  الخديّ  سوسنَ  لاحظ  ت  
 شد.میسفيد خود از خجالت سرخ سوسن شود گونه ترجمه: همانطور که ملاحظه می

: سعدی لب معشوق را از حيث سرخی به لعل تشبيه کرد وصفی الدين به وصف لب ودندان معشوق -
 :مرواريد تشبيه کردندعقيق وهر دو دندان معشوق را از لحاظ سفيدی وزيبايی به 
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 80سخن بگفتی وقيمت برفت لولو رام         لعلم بيفتاد از چشـلبت بديدم و 
 81کر بار بنگريدـدُر در ميان لعل شن بت عيار بنگريد         هان آيرين دــش

 82ه  ـقـــــقيـوع ه  رّ ن د  ـــــم ه  مّ ـا ضـبمة  امــــفی ابتس بکأس حکاها ثغره  
 وعقيق که صف شده بودند وتبسم نمود.ترجمه:صراحی در دهانش حاکی نمود از مرواريد 

 شوق در نزد دو شاعر سياه رنگ است:زلف معوصف زلف معشوق: -
 83ان ديدن؟ــتا چه آيد بمن از خواب پريش ياه تو نمايند بخواب   ــهر شبم زلف س

 84ترک تو بينند وزلف هندو رام ــچو چشپارند ــــــــــــــبسديار هند واقاليم ترک 
ر  ـــــــنی القمولکن غرّ  الظلامَ  ضت  خ  بدا    ك  ر منـــــــــعــالش ظلامَ  لما رأيت  

85 
 باوری داشتم که نور ماه ترا خواهم ديد. ،چوناهی زلفت را ديدم راهی تاريک شدمهنگام که سيترجمه:

 وصفی الدين به حرف نون:تشبيه کرد سعدی ابروی معشوق را به کمان وصف ابروی معشوق: -
 86عاشق آنست که بر ديده نهد پيکان راالای کمان ابرو اگر تير زند    سرو ب

 87هزار صيد دلت پيش تير باز آيد    بدين صفت که تو داری کمان ابرو را
 88دـوکيــتون  ـه نـمنون  ـکأنما الن طرته  د  ـديــــــــتشوحاجب فوقه  

 د کرد.افت مزين کرده مانند نون توکيد که حرفش را مشدّ لطترجمه: ابرويی داشت به موهای پر 
 خواب آلوده است: صفت چشم معشوق در نزد هر دو شاعروصف چشم معشوق: -

 89مهای بيدارتـــــــــــــــــــچه غم از چش خواب آلود         تو بدين هر دو چشم
 90هيدِ ــــــــــــــــــــــجفنی بتست ها وکلّ أجفانُ ةً ناعس غدت بالغنجِ  بعينٍ  يمن ل

 خواباند.مرا میچه نجاتی پيدا کنم از چشمهای خواب آلودة ترا که پلک چشمم را خسته کرد و  ترجمه:
صفی زبان به سرو تشبيه کرد و سعدی معشوق را مانند شاعران ديگر فارسی وصف قامت معشوق: -

 درخت:يخهالدين آن را به شا
 91چرا نظر نکنييار سرو بالا را؟ جوی       بجای سرو بلند ايستاده بر لب 

 92کند که آماج باشم تير راآرزويم می يم تن     ــدر بازو آرد سرو قد سچون کمان 
والثمر   هذا،فأين الظل   الغصن  قامته  صنَ غ  دللا  يامن يهز  

93 
ست چطور اگر ، اين بخشی ازلطافت او خرامددرخت سرو به نازی می هدارد مانند شاخيترجمه: قوام

 ميوة خوشمزه اشرا نشان می داد؟و سايه خوبيش 
 94ر  النض ك  قدّ  غصن   ىعل ىزهت  ة  رقــــمشکالهلال  وطلعة  

 کرد.قد زيبا را متمايل میچهرة نورانی مانند هلال منور کرده با قوام و ترجمه: 
 باريک است:در نزد دو شاعر لاغر و كمر معشوق وصف كمر معشوق: -
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 95وجود من ز ميان تو لاغری آموخت  ان تو آموخت تنگی از دل من    مگر ده
 96مثل موعدها سقيم وطرف   قها نحيل  ــــــــــمثل عاش بخصر  

 .به غم عشق مبتلا شده بودرا ت باريکی کمر معشوقش ترجمه: عاشق از شدّ 
کمر معشوق مثل عاشق لاغر استومعلوم است  ؛ندصفی الدين کاملًا يکسان تصوير بيت سعدی و بيت

پس هر دو استادانه دو معنی را در يک تصوير  شود.که عاشق در غم عشق لاغر وبيمار می
 .يمار او است(غموبينشانهزيبايياوولاغربودنبدنعاشقينه)لاغر بودن کمر معشوق نشا گنجاندند

صفی سعدی آب دهان معشوق چون عسل وشکر دانست در حالی که  وصف آب دهان معشوق: -
 الدين آن را به می تشبيه کرد:

 97تو خود شکری ياعسلست آب دهانت؟از ين لب نشنيدم که سخن گفت    شيرين تر 
 98ب  ـــــــلها حب ره  ـــــــــــــــثغ ة  ـقمعتّ  ه  ــــــــــريق   بالصفاح محتجب    خيامهم قمر   يف

 ش حُباب ظاهر نمود.يشراب کهنه که رو  ۀدهانش را مز،ها ماهی با نقاب را ديدمخيمهدر ترجمه:
 :دن معشوقوصف ب -

دو شاعر برای بيان اين صفت از دو چيز متفاوت استفاده کردند،سعدی بدن معشوق به گل وابريشم 
 :ی الدين آن را به آب تشبيه کردندوصف
 99آهنست آن يادل نامهربانش ياحجر؟     ت آن ياتن نازک ياحرير؟  ـــــــــگلبنس
 100ن حجر  ـــــم دّ قد ق  اا ـــــــــــــــقلب يضم  ته  رقّ   ء  اـکالم م  ـــــــــجس كــعلي

لطافت ونازکی آب است در لابه لای او دلی سنگين را بغل کرده  دنی وقوامی را داشت بهبترجمه: 
 بود.

آوردند  عيناً  رابا استفاده از پارادوکس همين مطلبدر اين دو بيت جالب اين است که هر دو شاعر 
 در مصراع اول نازکی تن معشوق ودر مصراع دوم سنگدلی او بيان کردند. بدين صورت که 

 ق:توصيف معنوی معشو -6-2-2
 های معنوی زير برای معشوق آمده است.در غزليات مورد بررسی هر دو شاعر توصيف

 معشوق شرمسار ومحتشم: -
 101وآن ماه محتشم که چه گفتار ميکندبين که چه رفتار ميکند    سرو بلند 
 102فتوردا  ه  بخدّ  ء  ری الحياـــــــــــــوس فتأودا        ه  بقدّ يم  ــــــــــعبث النس

 اش سرايت کرد وشکوفا داد.خجالت در گونهترجمه: نسيم صبا با لطافت او وارد بدن معشوق شده و 
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 معشوق ستمگر: -
 103و آن ستمگر عزم هجران ميکندکنم      همه قصد وصالش ميمن 
 104يحين وجلبت   يظلمتن وأنت        بظلم  کان مقتولا كسميّ 

 ترجمه:عاشق تو حکم قتلگاهش را صادر کردی، ومرا ستم کردی وروز آخرتم را نزديک کردی.
 سخن معشوق شيرين مانند شکر: -

 105پستان مادر خورده ای يا شيررا؟ شکر ازتر سخن ست آدميزاد از تو شيرينکس نديد
 106من عقيقه   مال نلته   من السکر  ه  ــــــــــن حديثــــــم ه  ـــــــاذ نادمت لقد نلت  

حديث عشق او را من مست شدم واين حالت بيشتر از مستی که از عقيق دهانش وزيبايی ترجمه: از 
 رويش است.

 معشوق بی وفا: -
 107دـــــــکنبی گناه از من جدايی می د      ـــــــــــــــــــکنوفايی میار با ما بیــــــــي

 108فما أقلّ وفاك دمعي وفاك  ىأسرار الهو  ء  فی إفشا أطلقت  
،ولی تو را جاری کرد فدای عشق تو بود رازهای عشقم را رها ساختم واشک که روی صورتمترجمه:
 ی کردی وبی وفايی اظهار نمودی.ننامهربا

 تشبيهات جالب برای معشوق: گيریبه كار  -6-8-3   
 تشبيه معشوق به بهشت: -

 109ود پيرـــــــــــــــــــــــنيدی       کز ديدن آن جوان شـــــــــــــــــت اگر شــــــــــــــــــــــــاينست بهش
وفيها الکوثر   من ظمأ   ويموت  بها لظيَ  يصلی المحب   ةا ياجن

110 
ميرد در ت تشنگی میکند واز شدّ اقامت مینمازش را  خشوع  به ترجمه: ای بهشتی که نمازگزار 

 حاليکه آب طهارت وبهشت بی انتها که همه چيز را دارد.
 تشبيه معشوق به آهو: -

 111عجب فتادن مردست در کمند غزالر بکمند او اوفتد عجب نبود      غزال اگ
 112اص  ــــــالقنّ ها يصيد   ء  ونری الظباا    ـــــــهجمال  دَ الأسو  قنصَ   ةا ياظبي
ها را ديديم که شکارچيان به سمت ، وما آهو ش نصب کردنديه: ای آهويی که شيرها را دامی براترجم

 کنند.سوی ايشان را شليک میو 
نزد دو شاعر گيرد اما الت طبيعی آهو مورد شکار قرار میدر بردارند؛در ح را اين دو بيت همين معنا

 )معشوق( عاشقان است.کند،شکار آهو آهو خود شکار می
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 تشبيه معشوق به طاووس: -
 طاووسی مگر عضوی زعضوی خوبتر    گفتم چو

 113بينمت چون نی شکر شيرينی از سر تا قدممی
 114الطاووس  ةَ ـــحلّ  يــــن الوشـــــوم در  ـــــبوبَ ــــث ئه  ن بهاــــم اا ـــــــلبس

 .طاووس را پوشيد ارنگرنگو ای وزيبايی او را مانند ماه چهارده که لباسی زيبا ترجمه: خوش سليقه
 تشبيه معشوق به يوسف)ع(: -

 دمی با دوست در خلوت، به از صد سال در عشرت
 115من آزادی نمی خواهم که بايوسف بزندانم

 116فاَ ــــــــمتأس ف  ـــــــليوس ا إن أزال  ـــــــم  يالحزين لأنن يعقوبَ  أشبهت  
 ترجمه:حال واحوالم را نزديک حال روزهای پدر يوسف که از شدت غم او را نابينا شد.

معشوق صفی الدين پيامبری است ومانند هر پيامبری اما ، است عاشقانيبهکعو همعشوق سعدی قبل -
 ت:او زيبايش اسیهمعجزه دارد،معجز

 ! حسنيبهخون صاحبنظران ريختی ای کع
 117صيد حرمندقتل اينان که روا داشت؟که 

 گبر وترسا ومسلمان هر کسی در دين خويش
 118ش راـــــــــــــــــــــــای دارند وما زيبانگار خويقبله

 
 رّم  ــــــــــــــــويح مايختاره   حلل  ي   مشرّع   للغرام  جمال  نبي  

-کند حلال میبرای خودش انتخاب میوجمال برای خودش يک عالمی هرچه ترجمه: آيتی در حسن 

 دانست.ست و چيزی که انتخاب نکند حرام میدان
صائر  بلنا و  أبصار   بحسنكَ    فآمنت        الجمال، بآيات   عثتَ ب  

119 
 ،به اين دليل چشمها ودلها وارد قلمرو تو شدند.زيبايی آفرينش الهی را بهره بردیاز ترجمه: 
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 گيری:جهنتي -7
 دست يافت: به نتايج زير توانمی گفتيماز آنچه 

 ديده می ايشانۀاغلب اشعار عاشقاندر  سعدی وصفی الدين تصويرهای عاشقانه زيبا دارند و-

عاشق در غم ۀوگريستن ونال سوختن: پيک بودن نسيم لطيف ميان عاشق ومعشوق،شودمانند
 و...... ، حيرت عاشق در زيبايی معشوقمعشوق،فدا کردن عاشق جان خود را در راه معشوق

  جالب  اتتشبيههمچنين کردند واز لحاظ ظاهری و معنايی توصيف هر دو شاعر نامور معشوق را
های مختلف دارند که هريکی از نوعی زيبايی و ظرافتی حاکی است بهبرای معشوق با مشبه  وقشنگ 

(. عاشقان) یبهطاووس، بهشت، حضرت يوسف، کعمانند تشبيه معشوق به آهو،
رخ معشوق هم مانند ماه و خورشيد درخشان است هم به : صفاتظاهريمعشوقبهنظرهردوشاعرچنيناست

گون و دندان او بسان مرواريد و دُر رنگ گل سرخ و سفيد؛ رخ معشوق خال دارد؛ لب معشوق لعل
ماند نزد سعدی و به حرف نون نزد است، زلف سياه فام است؛ کمر لاغر است؛ ابرو به کمان می

آب دهن چون عسل و شکر نزد آلوده است، بدن سفيد فام و نازک است، الدين؛ چشم خواب صفی
سعدی است و چون شراب نزد صفی الدين. صفات معنايی معشوق نيز در غزليات دو شاعر يکی 

 فا و شرمسار و خوش سخن است.است: معشوق ستمگر، سنگدل، بی
 به هم نزديک است. آنهاخيلید که طرز تفکر آشکار می شو  غزليات هر دو شاعريسهبعد از مقاي 

در مورد تصويرهای عاشقانه محتوای تصويرها در غزليات دو شاعر هنرمند همان طور که ديديم 
. همچنين مشابهت طرز تفکر ايشان در اين حوزه خيلی کم است تفاوتيجهدر  يکسان استو تقريباً 

 .صادق استبايکديگر در مورد توصيف معشوق 
 سايگی وهمگفت که نزديک بودن فکر هر دو شاعر به هم راجع به تعاصر  قاطعانه تواننمیراستی هب

 يشان است اما شايد نقشی مهمی در آن داشته باشد.کشورها
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 هاپی نوشته
                                                           

4
 . 444شمیسا، سیروس؛ انواع ادبی، ص  -
4
 .خدا،ذیلواژهغنا نامهده لغت-
4
 .444، ص شمیسا،سیروس؛انواعادبی -
0
 .44ص  یادبیاتونقدادبی، خورشیدورد،خسرو؛درباره -
4
 .44ص  رزمجو،حسین؛انواعادبی، -
4
 .444-444صص  شمیسا،سیروس؛انواعادبی، -
4
 .443شمیسا، سیروس؛ نقد ادبی، ص  -
4
( بود، در 146 -144ق  ودرگذشت وی در یکی از سال های بین )ه. های اول سدۀ هفتم سعدی در سال تولد -

 بود. 434ق  ووفات وی سال ه.  144مقابل تولد صفی الدین سال 
4
 منظور غزل است. -
44
 -464سکاف، ممدوح؛ غزلیات صفی الدین الحلی من خلال صور الغزل فی تراث الشعر العربی، صص  -

414 . 
44
 . 444 – 43های سعدی و شکسپیر، صص شفق، اسماعیل و نوشین بهرامی پور؛  مقایسۀ عشق در غزل-
44
 . 444 -44طالبیان، یحیی و منصور نیک پناه؛ مسعود سعد و ابو فراس و سابقه غزل مستقل، صص -
44
 .  461 -444حاجی آبادی، لیلا و مریم پیکان پور؛ غزل در اشعار سعدی و متنبی، صص -
40
 434معروف، یحیی و پروین حاتمی؛ بررسی تطبیقی غم فراق در غزلیات سعدی و شاب الظریف، صص -
– 444 . 
44
 شمس الدین محمد بن عفیف الدین سلیمان تلمسانی از شاعران عصر مملوکی است. -
44
 . 444 – 414نظری، نجمه و راهله کمالی؛ عشق از دیدگاه سعدی و اریک فروم، صص -
44
 .364؛ گن  و گنجینه نرر و شعر، ص صفا، ذبیح الله-
44
 .444باشا، عمر؛ تاریخ الادب العربی العصر المملوکی، ص  -
44
 .43شمیسا، سیروس؛ سیر غزل در شعر فارسی، ص -
44
 .64بهروز، اکبر؛ تاریخ ادبیات عرب، ص -
44
 الوقوف علی الاطلال.-
44
 جمع حاضره به معنای شهر است.-
44
و به گفتۀ اغلب نقادان: در حجاز کسی بهتر از او و جمیل بن معمر  عمر از بزرگترین غزلسرایان عرب-

 غزل نگفته است. 
40
 .434 بهروز،اکبر؛تاریخادبیاتعرب،ص -
44
 .414همان، ص  -
44
 بیشتر به سرودن غزل های عارفانه مشهور است.-
44
 .444 بهروز،اکبر؛تاریخادبیاتعرب،ص -
44
 .41شمیسا، سیروس؛ سیر غزل در شعر فارسی، ص -
44
 .61نیکو بخت، ناصر؛ شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم هجری، ص -
44
 .444شیخ امین، بکری؛ شعر مملوکیان و عرمانیان، ص -
44
 .444همان، ص  -
44
 .146فاخوری، حنا؛ تاریخ ادبیات زبان عربی، ص -
44
 .434سکاف، ممدوح؛ غزلیات صفی الدین الحلی من خلال صور الغزل فی تراث الشعر العربی، ص -
40
 .64نعمانی، شبلی؛ شعر العجم تاریخ شعرا و ادبیات ایران، ص  -
44
 .464عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص-
44
 .44شمیسا، سیروس؛ سیر غزل در شعر فارسی، ص -
44
 .44عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص  -
44
 .444بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی، ص  -
44
 .43عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص  -
04
 .444بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی ، ص-
04
 .  441عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص  -
04
 .441بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی، ص  -
04
 .444عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص -
00
 .444همان، ص  -
04
 .344همان، ص  -
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04
 .444بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی،  ص  -
04
 .664همان، ص  -
04
 .43عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص  -
04
 .36همان، ص  -
44
 .44همان، ص  -
44
 .641بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی،  ص  -
44
 .664همان، ص  -
44
 .444عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص  -
40
 .444همان، ص  -
44
 .646بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی،  ص  -
44
 .644همان، ص  -
44
 641همان، ص  -
44
 .4عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص -
44
 .43همان، ص  -
44
 .644بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی،  ص  -
44
 .43عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص -
44
 .644همان، ص  -
44
 .643بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی،  ص  -
40
 .444عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص  -
44
 .644صفی الدین الحلی، بستانی، کرم؛ دیوان  -
44
 .44عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص -
44
 .44همان، ص  -
44
 .644بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی، ص -
44
 .643همان، ص  -
44
 .464عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص -
44
 .1همان، ص  -
44
 .444بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی، ص  -
44
 .66ص عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی،  -
40
 .644همان،  -
44
 .444همان، ص  -
44
 .441بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی،  ص -
44
 .614عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص  -
44
 .414همان، ص  -
44
 بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی،  ص -
44
 .44عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص -
44
 .444همان، ص   -
44
 .443ین الحلی، ص بستانی، کرم؛ دیوان صفی الد -
44
 .444عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص  -
40
 .41همان ص  -
44
 . 644بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی، ص  -
44
 .46عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص  -
44
 .41همان، ص  -
44
 .644بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی،  ص  -
44
 .44عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص  -
44
 .644 همان، ص -
44
 .4همان، ص  -
44
 .4همان، ص  -
44
 .644بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی، ص  -
40
 .633همان، ص  -
44
 .44عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص -
44
 .644بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی، ص  -
44
 .444عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی،  ص  -
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44
 .641بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی،  ص  -
44
 .444عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص  -
444
 .633بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی، ص  -
444
 .    444عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص  -
444
 .643بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی، ص  -
444
 .444عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص  -
440
 .444بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی،  ص -
444
 . 4عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص  -
444
 .443بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی، ص  -
444
 .  444عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص  -
444
 .643بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی، ص  -
444
 .444عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص  -
444
 . 664بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی، ص  -
444
 .444اقبال؛ کلیّات سعدی، ص عباس،  -
444
 . 644بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی،  ص  -
444
 . 441عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص  -
440
 . 644بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی،  ص  -
444
 . 444عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص  -
444
 .614بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی،  ص  -
444
 .  444عباس، اقبال؛ کلیّات سعدی، ص  -
444
 .44همان، ص  -
444
 .644بستانی، کرم؛ دیوان صفی الدین الحلی، ص  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      83العدد                                                      مجلة كلية اللغـــــــــات     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

40 
 

 

 منابع:
 ( ؛ 6999باشا، عمر)دمشق: انتشارات دار الفکر.تاريخ الدب العربی العصر المملوکی ، 
 ( ؛ 6339بهروز، اکبر)تبريز: انتشارات دانشگاه تبريز. تاريخ ادبيات عرب؛ 
  ؛ بيروت: انتشارات صادر.ديوان صفی الدين الحلیبستانی،کرم؛ 
  ؛ مجله غزل در اشعار سعدی و متنبی(؛ 6399حاجی آبادی، ليلا و مريم پيکان پور) تابستان

 . 661 -696، ص 66مطالعات ادبی تطبيقی، ش 
 (؛6333خورشيدورد،خسرو)تهران: انتشاراتطهوری.6جيادبياتونقدادبی؛ درباره، 
 انتشاراتآستانقدسرضوی: ؛مشهدانواعادبی؛(6366) رزمجو،حسين.، 
  غزليات صفی الدين الحلی من خلال صور الغزل فی تراث ق(؛ ه.. 6623سکاف، ممدوح )رجب

 . 613 -663، ص 69مجله التراث العربی، ش الشعر العربی؛  
  عشق در غزل های  یسهمقاي(؛ 6399شفق، اسماعيل و نوشين بهرامی پور )بهار و تابستان

 . 669 – 93، ص 66ادب غنايی، ش  یمهمجله پژوهشناسعدی و شکسپير؛ 
 ( ؛ 6391شميسا، سيروس)تهران: نشر علم. 6، چسير غزل در شعر فارسی ، 

 ، تهران: نشر ميترا.3، چ انواع ادبی(؛ 6393) ----------------           
 ، تهران: نشر ميترا.9، چ نقد ادبی(؛ 6393) ----------------           

 ( ؛ 6393شيخ امين، بکری)ترجمه عباس طالب زاده، انتشارات شعر مملوکيان و عثمانيان ،
 دانشگاه فردوسی مشهد.

 ( ؛ 6396صفا، ذبيح الله)ققنوس. ، تهران: انتشارات 1، چ گنج وگنجينه نثر و شعر 
  مسعود سعد و ابو فراس و سابقه غزل (، 6396طالبيان، يحيی و منصور نيک پناه )زمستان

 .  662 -93،  ص  66؛ مجله ادب و زبان فارسی، ش مستقل
 ( ؛ 6316عباس، اقبال)با استفاده از نسخه تصحيح شده محمد علی فروغی؛ تهران:  کليّات سعدی

 نشر محمد.
 ( ؛ 6313فاخوری، حنا)ترجمه عبد المحمد آيتی. تهران: انتشارات توس.خ ادبيات زبان عربیتاري ، 
  بررسی تطبيقی غم فراق در غزليات (؛ 6399معروف، يحيی و پروين حاتمی )پاييز و زمستان

 . 969 – 936، ص 9، ش 3؛ مجله ادبيات تطبيقی، سال سعدی و شاب الظريف
  عشق از ديدگاه سعدی و اريک فروم (؛6396نظری، نجمه و راهله کمالی )بهار و تابستان ،

 . 993 – 916، ص 96، ش 63ادب غنايی، سال  یمهپژوهشنالهمج
 ( ؛ 6313نعمانی، شبلی)؛ ترجمه محمد فخر داعی گيلانی، شعر العجم تاريخ شعرا و ادبيات ايران

 ، تهران: دنيای کتاب.  9چ
 ( ؛ 6396نيکو بخت، ناصر)تهران : سمت.شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم هجری ، 

 ، تهران: سمت.تحليل شعر فارسی(؛ 6396) -----------------           
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 للباحثين الذاتية السيرة
 

. داد محمدنصیفجاسمازهماندورانکودکیبهفرهنگوادبیاتعلاقهوافرینشانمی: محمدنصيفجاسم
 4443 ویدرسال

. کارخودرابامدککارشناسیارشددرگروهزبانوادبیاتفارسیدانشگاهبغدادآغازکرد
 4444 یتحصیلدرمقطعدکتریسالآنگاهبرایادامه

 4444 بهتهرانرفتودردانشکدهادبیاتوعلومانسانیدانشگاهتهرانمشغولبهتحصیلشدودرسال
 4444 ازتیرماهسال. درجهدکتریتخصصیرشتهزبانوادبیاتفارسیرااحرازنمود

. دارتدریسزبانوادبیاتفارسیشد خودرادردانشگاهبغدادادامهدادوعهدهکارتادیاربارتبهاس
-مقالهدرزمینه 44 هایبینالمللیکهدرایرانبرگزارشدهشرکتکردهوبیشترازدرتعدادیازهمایش

-عربیدرمجله – یادبیاتمعاصرایرانوادبیاتتطبیقیفارسی

هایعلمیپژوهشیچاپکردهعلاوهبرآنیککتابیرادرزمینهادبیاتتطبیقیبهنامرمزواسطورهدرادبیات
 یشعرراکهبهترتیبیداستانیویکمجموعهمعاصرایرانوعربتالیفکردهودومجموعه

 .نامدارداززبانفارسیبهزبانعربیترجمهکرد( هایغمگینمنبویخیسکاج؛درِچوبیبستهاستوترانه)

 Mohammedjasim222@yahoo.com 
 

-دانشجویزبانوادبیاتفارسیمقطعدکتریدردانشکدهماهر السح :ماهرالسح

 .درقزوین( ره) یادبیاتوعلومانسانیدانشگاهبینالمللیامامخمینی

maheralsuh@gmail.com 
 

-دانشجویزبانودابیاتفارسیمقطعدکتریدردانشکدهبسام رحمه :بسامرحمه

 .یادبیاتوعلومانسانیدانشگاهتربیتمدرسدرتهران

bassamrahmeh88@gmail.com 


